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ا  استعلايي كانتسميدئاليبررسي انتقادي

∗سعادتي خمسه اسماعيل

 چكيده

براسـاس. دهـد نظام فلسفي كانت را تشـكيل مـيةاستعلايي شالودسميدئاليا

و مكان دو صورت يـا قالـب درون ذهنـي انسـان بـه  شـمار اين نظريه، زمان

تلقي جديـدي از مفهـومةكانت براي توضيح نظر خود علاوه بر ارائ. آيند مي

و مكان، اصطلاحات خاصي را به كار مي و به آنها معنـا زمان اي تـازهيگيرد

از مي ميجمله دهد؛ و اين اصطلاحات توان به نمود، پديدار، برابرايسـتا، ابـژه

اسميدئاليا. اشاره كردفيتأل و تجربي قـرارسميدئالياستعلايي در برابر مادي

مي. دارد اسـتعلايي، سـميدئالياةشود ضمن توضيح نظري در اين نوشتار سعي

و استدلال ندرهاي كانـت برخي از مباني و اثبـات آن ظريـه جهـت پـروردن

از اين رهگذر استدلال خواهد شـد كـه نظـر كانـت. مورد ارزيابي قرار گيرد

 
و انديشه اسلاميپژوهشگاه فرهنو عضو هيئت علمي استاديار∗ .گ

19/7/90: تاريخ تأييد21/3/90: تاريخ دريافت



.

. برابرايستا، ابژه

نظام فلسـفيةشالود كه

 كانـتتوان منظـور اصـلي

 معنـاي بـه تـوان را مـي

اسـتعلايي، سـميدئالياةـ

ايدئاليسـم. گـذارده مـي

و نحـو ة مطابقـت بـين ابـژه

 محوريت خـود را از دسـت

 شود تا سخن از شـناخت

 مـا لحـاظ شـود، نمـود

مـا چيزي كه شناخت.ت

شـود كـه آن را تبعيـد مـي

داند، نه از حيث واقعي مي

و.1: مرتبـه دانسـت شـأن

أ خارجي ندارنـد، بلكـه

بحـث مربـوط بـه.2 است؛

و مكان به پيشگاه ي زمان

براي فهـم منظـور. بشكافيم

.ر دهيم

و شكاكيت در حوز ميةلاجرم به نسبيت شود شناخت منجر

استعلايي، نمود، پديدار، برابرايستاسميدئاليا: كليديواژگان

اي است نظريه) Transcendental Idealism(استعلايي

توا بدون فهم دقيق اين نظريه نمي. دهد را تشكيل ميكانت

قوت يا ضعف اين نظريه. دريافتيدرست را بهل محض

اسـاس مبنـاي نظريـ. شمار آوردبه انتك نقدي نظامضعف

في) Appearance(ميان نمود كانتت كه نفسـهو شيء

كـردن نسـبت مطابق در معكوس كانتاقدام كپرينكية لازم

خارج محو،از مطابقت كانتكه در تلقي معنا ماست؛ به اين

ش ن خارج است كه بايد با ساختمان شناختي ما هماهنگ

و ساختمانةاگر شيء مطابق با نحو.ه باشد شناخت ما

گويد از حيث استعلايي ايدئال استمي كانت چيزي كه

نقدي به ظلمات امور ناشناختي تبعة با آن باشد، در فلسف

في كانت. نامد نفسه مي نفسه را از حيث استعلايي وا شيء

ميةاستعلايي در فلسفسميدئال توان داراي دو مر نقدي را

و منشأ كانتو مكان كه طبق نظر دو شهود پيشيني بوده

و ساختمان شناختي انسان در امر شناخت است  حساسيت

و پس از پذيرش صورتيئ هاي كه از طريق حساسيت

و لازم است مطلب را بيشتر بشكندا اين تعابير مبهم.رسند

و مكان را مورد توجه قرارة است ابتدا نظر او دربار زمان

 مكان

:پرسد آغاز حسيات استعلايي مي
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 مقدمه

اسسميدئاليا

كانتو فكري

نقد عقلدر

ضعفيا قوت

است تمايزي

استعلايي لاز

شناخت ماس

اين. دهد مي

معنايي داشته

خواهد بود،

ب بايد مطابق

شيء في نفس

دئايا. تجربي

ز ومرتبه مان

ح مساهمت

و اشيااعيان

رس فاهمه مي

لازم اس كانت

و مك زمان

در آغا كانت
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و مكان چيستند؟ آيا موجودات واقعي پس هـاي ها يا حتـي نسـبت اند؟ آيا فقط تعين زمان

تعاشيا هست و امـور هايي كه فـيو نسبتهانيند، ولي با اين حال چنان نفسـه در آن اشـيا

و زمـان و امور مورد شـهود قـرار نگيرنـد؟ يـا، آيـا مكـان وجود دارند، حتي اگر آن اشيا

به چنان مي صورت اند كه فقط در شهود ملحق و ذهن مـايذهن نتيجه به سرشت درونشوند

و زمان نمييها شوند كه بدون آن، محمول مربوط مي د به اشيا اطـلاق گردنـد؟نتوان مكان

)CPR: A23/ B37-38.(

به نيوتن، اولي از آن فوق ديدگاهسه از و سـومي نيـتس لايباست، دومي متعلق اسـت

ــتنظــر خــود  ــوتن. اســت كان ــبو ني ــتس لاي ــر ني ــورد موضــوع جوهريــت در براب درم

تأ فروكاهش و زمان مخالف يكديگرند، ولي در و زمان اتفاقدييپذيري مكان واقعيت مكان

و زمنيوتنبه نظر. نظر دارند آنهـا نيتس لايبو به نظر» اند موجودات واقعي«ان، خود مكان

بنـابراين،. هستند، حتي وقتي كه اشيا مورد شهود قرار نگرفته باشند» مربوط به اشيا«حداقل 

و اينكـه هردو معتقدند  و زمان مستقل از آگاهي فاعل شناسايي در جهان وجود دارند، مكان

و شناخت از واقعيت هستيم و زمان داريم؛ زيرا داراي آگاهي به تعبيـر. ما تمثلاتي از مكان

 ).Gardner, 1999, p.88(منكر آن است كانت، اين همان چيزي است كه گاردنر

و مكان در فلسف بودنيذهن ةكيفيات ثانوي در فلسـف بودنيمتفاوت از ذهن،نقديةزمان

مي كانتزيرا؛است لاك و مكان را دو شهود پيشيني، يعني مقدم بر تجربه و هـر زمان داند

دو شـهود انطباع حسي بيروني براي اينكه شناخت محسوب شود، لازم است در قالـب ايـن 

مييها صورتراپيشيني درآيد كه آنها  ويمـ كانـت. نامد حساسيت و زمـان گويـد مكـان

و اشياي داراي ويژگي ا اعيان و زماني از حيث استعلايي و اشـيا. اند دئاليهاي مكاني اعيـان

بـه عبـارت ديگـر، طبـق نظـر. اند نفسهفيياگر جدا از حساسيت انساني لحاظ شوند، اشيا

هـر آنچـه انسـان احسـاس. بـودن اسـتيمكـان_پذيري انسان زمانيحسةمشخص كانت

يـا عـلاوه بـر) اعيان درونـي(كند، يا صرفاً زماني است، شهود ميكانتكند، يا به تعبير مي

و(مكاني نيز هست بودن،يزمان هـر كانـت كـه از سوي ديگـر، ازآنجا ). اشياي بيروني اعيان

مي_آنچه را كه قالب زماني و اشـياةهمننامد، بنابراي مكاني بپذيرد، نمود _مكـانيياعيان
بدزماني نمود و اين علاوه، چون طبق نظـربه. اند معناست كه از حيث استعلايي ايدئالنااند؛



و اشـيا شـده دادهي اعيـان

متعلقـاتةهمـ نـي ايـن، يع

.استعلايي را در نظر بگيـريم

درةدر مغالطـ و چهـارم

كلـي طـور بـه آنهـاة كه هم

و زمان فقط و بنابراين، مكان

هـاي داده شده باشند، يا شـرط

رئاليسم استعلايي قرار دارد،

) انـد پذيري مـا داده شـدهس

اگـر واقعيـت آنهـا_ بيرونـي را

وي سـازد كـه مسـتقل از مـا

. نيز بيرون از ما خواهنـد بـود

و ايفا مـي ايدئاليست تجربي را كنـد

 گرفتـه اسـت كـه اگـر آنهـا

يابـد كـه داشته باشـند، درمـي

و نابسـنده اسـت ن آنها نارسا

انـد كـه يعنـي تمـثلات صـرف

هـايي از تغييـرات، مجموعـه

ا ايـن تع  سـميدئاليليمـات را

و مكان است، بنابراين اع شهودهاي انسان در قالب زمان

و ايـن مكان، كل متعلقّات شناخت ما را تشكيل مي دهند

).اند از حيث استعلايي ايدئال( نمود هستند

 استعلاييسميدئال

ا كانتح بيشتر، بهتر است تعريف خود استعلاسميدئالياز

انقدو جاي د: استعلايي را تعريف كرده اسـتسميدئالي،

ميةدر مغالط،تعارضات عقل محضز : گويد چهارم

ا منظور همسميدئاليمن از نمودها اين نظريه استةاستعلايي

به تمثلات محض محسوب مي نفسهفييعنوان اشيا شوند، نه

تع صورت كه لنفسه دادييهانيهاي حسي شهود ما هستند، نه

و ابژه در اعيان ا. نفسهفيياشيا مقامها سم،يدئاليدر مقابل اين

و مكان را به فيةمنزل كه زمان مستقل از حس(نفسه چيزهايي كه

ي بيروبنابراين، رئاليست اسـتعلايي نمودهـا. كند محسوب مي

ميفيياشياةمنزلبه_پذيرفته شود و متمثل مـي نفسه باز نمايد

و لذا طبق مفاهيم محض فاهمه نييريپذ حس ما وجود دارند

در حقيقت اين رئاليست استعلايي است كه بعداً نقش ايدئاليس

و متعلّقات حواس مفروضةپس از آنكه به غلط، دربار اعيان

وج بناست موجود باشند، بايد في دنفسه حتي جدا از حس ود

همبر ساختن تمثلات حسي ما براي قطعيةاساس اين ديدگاه،

)CPR, A369.(

:گويد اي از تعارضات نيز مي فقره

تجربه ممكن براي ما چيزي جز نمودها نيستند؛ يعنـ اعيانة هم

مي گونه آن شوند، يعني همچون موجودات ممتد يـا كه متمثل

مـن. هاي ما هيچ وجود قائم به ذاتي ندارنـد بيرون از انديشه
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ن شناخت ما

ديا تعريف

توضيح براي

در دو كانت

بهره ششم از

در فقر او



ت
كان

ي
لاي

ستع
ما

يس
دئال

اي
ي

اد
نتق

يا
رس

بر

77

[نامم استعلايي مي م. حس] قابلدر پذيري ما را به امور قائم رئاليست استعلايي اين حالات

بد به ذاتي تبديل مي و سـازد نفسـه مبـدل مـي فـييتمثلات صرف را به اشـيا ساننيكند

)CPR, A491/ B519.(

و مكان از حيث استعلايي ايدئالميدياول تأكةفقر جاناتـان يا به تعبير. اند كند كه زمان

و مكان شهودات هستند، نه اشيابنت دومةفقر). Bennett, 1966, p.64(نفسهفيي، زمان

هم مي و مكان، يعني نمودها، از حيث استعلايي ايدئال اعيان دادهةگويد در. اند شده در زمان

ازةفقر يقتحق ميةفقردوم و ايدئال اول لازم و مكـان اعيـان داده بودنيآيد شـده در زمـان

و مكان استخو بودنيمضمون در ايدئال فكـرية، كل منظوم ـكانت با اين توصيف.د زمان

ا ةانساني مجاز به انديشيدن دربـارةاستعلايي قابل توجيه است؛ زيرا فاهمسميدئاليانسان با

آن نيست،هيچ چيزي و چون قالب زمان مگر آنكه و مكاني پذيرفته باشد چيز، قالب زماني

و سرشت شناختي انسان است، پس هر آنچه انسان در  و متعلق به ساختمان و مكان مربوط

مي تصور مي حي آورد يا بدان  كانـت رو،نيـااز.ث استعلايي ايـدئال خواهـد بـود انديشد، از

مي آنچه«:گويد مي سـبب اسـت بـدين. شود، متعلق به نمودهاسـت فقط در مفهوم انديشيده

ا بودنيايدئال و  ).Kant, 1999, p.251(»استعلاييسميدئالياعيان

از متعلقّـات شـناخت مـا كـهدگويمي شود، بلكه به همين حد محدود نمي كانت سخن

در حيث استعلايي ايدئال  /CPR, A27-8(تند حـال از حيـث تجربـي واقعـي هسـ عيناند،

B43-4 .(كه نكته در كانتاي كه بايد به آن توجه داشت، معنايي است از واقعيـت تجربـي

و كانـترواقعيت تجربي مورد نظـ. نظر دارد و سرشـت حسـي و مـدار انسـان بـر محـور

و مفهوم مي و لحاظ اشيا از حيث تجربي در فلسـف. ابدي شناختي انسان معنا نقـديةبررسي

بهبه معناي  و  ).Cf, Ibid, A26/ B42(است عنوان نمود بررسي آنها از منظر انساني

ها جديد واژه معناي

ازةشـود در فلسـف معرفـت، باعـث مـيةاش در حـوز كـييبا انقلاب كپرن كانت او بعضـي

و واژهنيتر مهم به اصطلاحات گاه ايـن معنـايكهيا گونه هاي فلسفي، معناي ديگري بيابند؛

و جا جملـه ايـناز. افتاده آن در متون فلسفي اسـت تازه واژه كاملاً برخلاف معناي متعارف



رود، شناخت سخن مـي

ه خارجي؛ يعني خارج از دستگا

دو، ذهـن. شـود مـي شـناخته

و بـه جنبـ حكـايية بنگرد

انديشه خواهد بـود؛ مـثلاً

 بـاكه است قلمي آنها از

و باعـث  خـارجي اسـت

 بـه ايـن تصـوير، معلـوم

 مفهوم همانكه باشدداشته

 شـيء مـادي سـه چيـز را

و رنـگ خاصـي و اندازه

ج مفهـوم)ل شده است؛

كه. باشد نكته اين است

و توان با نظـر اسـتقلالي

احكـامي. در نمـودآنها صا

و قابـل و مقـدار نداشـته

و نيز كانتهاي قبل ازه

_خـارجيةيا ابژ_ز ما
 خاصـي، مطابقـت قلـم

درمورد نمـود، كانت كه

بـه معنـاي خارجية ابژ

اسـتعلايي، وقتـيسميدئال

 هـاي صـورت قالـبابتـدا

و عينيت است»ابژه«ة، واژ ةمعمولاً وقتي از ابژ. يا عين

يك، شيء خارجي: عنوان مصداق آن نشان داد توان به مي

سفه اسلامي معلوم بـالعرض شـناخ ذهني انسان كه در فل

و مفاهيم ذهني خود با نظر استقلالي بنگ تواند به تصورات

و مفهوم، ابژ. نداشته باشد اندةدر اين صورت خود تصور

يكيكه شود خارج با موجودات مختلفي مواجه مي عالم

خايدار كـه اسـت شـناختةابژ خارجي قلم.د وجـود

مية تصوري در مرتب ب خاصي از نفس ما گردد كه اصطلاحاً

مي.گويند داشهم عقلي صورت تواند اين صورت خيالي

.ت

شود كه انسان در مواجهه با يك شـ ساده معلوم مي تحليل

و) الف: هم تفكيك كند و وزن قلمي كه در خارج است

حاصل خيالي نفس انسانةتصويري كه از آن قلم در مرتب

ميهكه معقول اول بود بيو شماري داشته تواند مصاديق

و مفهوم كلي قلم عقلي را نيز مي تم خارجي، قلم خيالي

و احكامي دربار به آنهةعنوان متعلق شناخت بررسي كرد

م«: كه و و«و» ندارد ادهقلم خيالي وزن قلم عقلي شكل

.» كثيرين است

و آن اينكه در بيشتر فلسفهةد به نكت مهمي توجه داشت

اعنوان يك شيء خارجي مستقلاسلامي، قلم خارجي به

و سعي مي شناخته مي و مبـاني شود شود براساس اصول

اما با توجه به توضيحاتي. اثبات شود رجي عقلي با قلم خا

ميةژ مي شناخت او اساساًةشود كه در فلسف دهد، معلوم

ا ديگر، نمي دئيتواند معناي محصلّي داشته باشد؛ زيرا طبق

ح مي سي جهان خارج، قواي ابتـ اثـرآن كند، ما را تحريك
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م دو چيز را

ذ و شناختي

توا انسان مي

آنها توجه ند

انسان در عا

نويسدمي آن

حصول تصو

گ بالذات مي

است قلم كلي

اين تح با

ه مي تواند از

ب تص) دارد؛

ك» قلم«كلي

علاوه بر قلم

غير مرآتي به

از اين قبيل

صدق بر كثي

بايد اينجا

اسةدر فلسف

ش به رسميت

و عقل خيالي

و ابژپدي دار

متعارف، ديگ

عاملي از جه
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و مكان، را به خود مي مي حساسيت، يعني زمان و در اين مرحله تبديل به نمود . شـود گيرد

شود، بلكـه چيـزي دو صورت حساسيت را نپذيرفته باشد، اصلاً نمود هم ناميده نمي اگر آن

.في نفسه ناشناختي استيمبهم درون ظلمات اشيا

و پديدار نمود

. نقـدي روشـن كنـيمةتوضيح بيشتر مطلب بايد معناي دقيق چند اصطلاح را در فلسف براي

شـود كـه ميـان مشـاهده مـي،انـتكةهـاي فارسـي آثـار مربـوط بـه فلسـف گاه در ترجمه

Appearance وPhenomenon به فرق نمي و هردو را . كننـد ترجمه مـي» پديدار«گذارند

ا نقدي فلسفهدر ولي ة، واژنقد عقل محـضدر. اصطلاح وجود دارددونيفرق دقيقي بين

Apearance مي و صـورت خاصـي اسـت كه اينجا آن را به نمود ترجمه . كنيم، داراي ماده

مي آن، همان چيزيةماد در است كه از راه احساس صورتش آن چيـزي اسـتكهيحالآيد،

مي«كه  مي كثرات نمود را چنان معين قالب روابط خاصي تنظيمدردهد كند كه به آن امكان

دهـد، يد اين صـورتي كـه بـه احسـاس نظـم مـيگومي كانت). CPR, A20/ B34(» شود

مي خودش نمي و از اينجا نتيجه .گيرد آن صورت پيشيني شهود است تواند احساس باشد

مي كانتكه دانيم مي و مكان را دو صورت پيشيني شهود مي. داند زمان گويـد بيـرون او

ب هاي شهود نمي از اين صورت اشـيم، بنـابراين، توانيم شناخت به معناي حقيقي كلمه داشته

و مكان مي معتقـد اسـتيو،رونيـااز. نيم به نمودها علم پيدا كنـيم توا فقط در قالب زمان

و نميمنمودها داراي نظ شـمار توان آنها را انطباعات حسي بالقوه فريبنده بـه خاصي هستند

و سامان خاصي پذيرفته. آورد و مكان نظم توسـط انـد، دوبـاره نمودهايي كه در قالب زمان

مي» مقولات«مفاهيم پيشيني فاهمه يا همان  و مثلاً موصوف به وحـدت، نظم ديگري پذيرند

مييهردو. شوند يا جوهريت يا عرضيت مي نمودهايي كـه. ناميدفيتوان تأل اين مراحل را

و در مرحليها تحت صورت ساننيبد بعد مقولات فاهمـه بـرةپيشيني شهود قرار گرفتند

مي Phenomenonديد، به آنها اطلاق گر با توجه به اين مراحل است. شود يا پديدار تبديل

به«: گويدمي كانتكه  اع نمودها تا آنجاكه برحسـب وحـدت مقـولات انديشـنده يـان عنوان

بنابراين، پديـدارها نمودهـايي هسـتند ). CPR, A248-9(» شوند شوند، پديدارها ناميده مي



ايه طبق مفاهيم پيشـيني

. بخشـد مكـان نظـم مـي

توانـد از حـدود هرگـز نمـي

»توانند بـه مـا داده شـوند

. في نفسه اسـتء با شي

كـدام كانـت اسـتعلايي

و ولفي تلقي لايب نيتسي

نـه«: كنـدنفسه را انكار مي

توانيم جـز بـهنفسه را نمي

 ,CPR(»كنـيمحاصـل

وميدي، تأك كند كه بنياد

: قابل شناخت نيست

 آنچه بنياد شهود دروني

نمودهـايي] ناشـناخته[ة

 نـوع دوم وجـود را تـأمين

گـويي هـر گـامي كـه در

 بـراي. شـويمميروهروب

ولي پيش از بيـان؛كنيم

فوق بـه اجمـال اشـارهة

و نـهنـه مـاده مـي دانـد

و سامان يافتهبخش مقولات نظ چارچوب وحدت فاهمه. اندم

و ا در قلمرو نمودها نيست، به نمودها در قالـب زمـان

فاهمـه هرگـ. تواند متعلَّق تجربه باشد نمود نيست، نمي

و متعلق مي ها فقط درون آن فراتر رود كه اعيان تو حدود

CPR, A246.( 

 نفسهفيءنمود با شي

و نسبت نمود ديگري كه اينجا پيش رو ي ماست، رابطه

اةو ابژ و جايگاه آن در و شأن سميدئاليمعرفت چيست

تت و شهود حسي را از و تلقي خود از نمود وقتي شرح

و في حدت رابطهكند، با شدت نفسو نسبت نمود با شيء

و سرشت اشياه ما به نفسفييمدد حسيات خود طبيعت

ب ح شناخت آنهابه توانيم نمي وجهه هيچم بشناسيم، بلكه

A.( 

و شكاكيت استدلال ميمقابل، وقتي بر ضد تجربه كند، گرايي

قةاست، هرچند اين ابژ» استعلاييةابژ«نمودها در استعلايي

و شالود و نهةاستعلايي كه بنياد نمودهاي بيروني ماست

و شالود ةنفسه نه ماده است نه موجود انديشنده، بلكه بنياد

و نيز مفهـوم تجربـي نـوع  مفهوم تجربي نوع نخست وجود

CPR, A3.( 
ميةاز ابژ كانت داست،يپ كهطور گـ. گويـد استعلايي سخن

ميسميدئال و ابهام تازه استعلايي پيش راي رويم، با معضل

مراجعه محض عقل نقدبه باز است لازم استعلاييابژة

و ارزيابي آن، به نكتژهابةدربار ةديگري از فقرةو تحليل

و شالودت راةبنياد و شهود درونـي ن«نمودهاي بيروني
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كه منشأ آنها

چون آنچه«

حساسيتي فر

)46/ B303

نمو نسبت

دةمسئل مهم

و اساساً عين

كانتاست؟

كن متمايز مي

اين است كه

صورت مبهم

A44/ B62

مقابل در

نمودةشالود

اسةابژ نه

نفس است، في

است كه مفه

80(كند مي

طو همان

ا دئايتوضيح

ا معناي فهم

د كانتنظر

كانت. كنيم مي
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مي.»دهنموجود انديش كه از اين سخن مي كانتتوان دريافت داند كـه حداقل اين را متحمل

و ادعـا بـر مبنـاي فلسـف. چيز واحدي باشـد ديشندهانو موجودهمادةفرولاي ةايـن سـخن

و معناي محصلي داشته باشد؛ اما بر مبناي فلسف صدرايي مي نقـدي، بـهةتواند محمل عقلي

و جداگانهةمعناي پذيرش مرتب و نـه متمايز اي از وجود خواهـد بـود كـه نـه مـادي اسـت

.انديشنده

و ابژه شيء،  برابر ايستا

آ در بـا معنـاي شـيء يـا متعلـقينحـو چند كلمه وجود دارد كه هريك بـهيلمانزبان

ــاط دارد ــناخت ارتب ــارت. ش ــد واژه عب ــن چن ازا اي ــد و Gegenstand, Ding/Sache: ن

Objekt .واژه Ding/Sache مي  رفـت در مكتب ولفي براي تعيين شيئيت متافيزيكي به كار

ايـن اصـطلاح نقـد عقـل محـضدر. داشت لالتد نباشد، بالفعل ولو ممكن، هرچيزبهو

در. است كانترود كه حاكي از رويكرد ضد ولفي بسيار كم به كار مي  نقـد جاهايي هم كه

.شيئيت متافيزيكي استةشود، سخن دربار از اين واژه استفاده مي

في در تأ برابر، سلب استعلايي دال بر ناموجود يـا ايجـابديي ـنفسه است، كـه در برابـر

في اين واژه.يي استاستعلا نفسه مبين يك موجود است، دال بر چيزي است، كه مفهوم آن

تأو بدين ناميـده ) Sachheit/ Dingheit/ شـيئيت(يا ايجاب اسـتعلايي واقعيـتدييسبب

به مي ميآنةواسط شوند؛ زيرا فقط هسـتند،) اشـيا(ها چيـزي رسد، ابژهو فقط تا آنجاكه آن

و جايي كه فقط اين سلب انديشيده مـي اما در مقابل سلب دال  شـود، بر فقدان صرف است

 ).CPR, A575/ B603(گردد رفع هر چيزي متصور مي

تأمي كانت آن اسـتعلايي، واقعيـت را مقـرّر مـيدييگويد و اينكـه فقـط از طريـق دارد

اسـتعلايي همچنـين امكـان سـلب را اثبـاتدييـتأ. توان اعيان را داراي شيئيت دانسـت مي

و بـه ) Ibid(» انـد اشـتقاقي] فقـرو نـاداني كوري، قبيلاز[ سلبي مفاهيمةهم« زيرا كند؛ مي

و محدوديتي را اثبات مي را كانتكند؛ چراكه طريق اولي، امكان هر حد و محـدوديت حـد

مي. داند صورتي از سلب مي از شـيئيت هسـتيم تـا» ايـدئال«گويد نيازمند معناي عام يـا لذا

را. اعيان محدود معين را ادراك كنيم  كانـت. نامدمي» شيء في نفسه«او اين شيئيت نامتعين



[or Objekt] Gegenstandرا 

. اسـت Gegenstandو

معرفـت محـدود بشـري بـا

GوAppearance را بـا

برخلاف،او. برآمده است

، بايد خـودش خـودش را

 سازد، بايد موجودي باشد

» نمود«ةواژ.ك نمود باشد

تـر، فقـطه عبـارت دقيـق

 [Gegenstandفقـط. وجـود دارد

معرفت نامحـدود،. وجود دارد

ه لازم است بـا آن منطبـق

درا» ... و نتيجه، نوعي ست

ل شهود اسـت كـه اجـازه

 براي شهود مطلـق آشـكار

ن موجـود بمـاهو موجـود

در خـود عمـل» ابـژه«يمي

 ايـم نامحدود را اصلاً درك نكرده

 حيث، كه اتفاقاً بيشـتر بـا

ها است به تبارشناسي واژه

enstandبــرد، نــه مــي كــاررا بــه Ding an Sichر

(Ding an sich caygill, 1995از نقددر Objectغير

.نقدي تمايز ظريفي با هم دارندة اخير نيز در فلسف

تحليل هايدگر

و مسئله مابعد كتاب معرفةهنگـام مقايسـ الطبيعه كانت

Gegenstand, Objekt نامحدود الهـي، اصـطلاح آلمـاني

ف خود فروشكافي كرده، درصدد بيان معناي دقيق آنها بر

و روا :نويسدمين بياني روشن

ت،معرفت محدود شهودپذيرنده است، امر قابل شناخ اگر

مي. نشان دهد تواند آشكار بنابراين، آنچه معرفت محدود

مي كه خودش را نشان مي سازد؛ يعني يك دهد؛ يعني ظاهر

به. محدودفتمعرةعنوان ابژ دال بر خود موجود است، به

بهبراي معرفت محد [enstand عنوان ود چيزي Ob-ject

چنان معرفتي گشوده به موجودي است كه پيشاپيش وجو

تواند با چنان موجودي مواجه شود كه از سوي ديگر، نمي

وابسته بودن به« به معناي» ...با بودن نطبقم«چنين. باشد

و تناهي است معرفت نامحدود عبارت از فعل. محدوديت

. دهد خود موجود به وجود آيد مي تا آنجاكه موجود...

به» بودن«است، آن. وجودآمدن يا ظهور اسـت آن دقيقاً در

تر، اگـر بگـو عبارت دقيقبه. است، نه موجود بماهو ابژه

و ماهيت معرفت نامحدو شهود به وجود آمده است، ذات

)Hidegger, 1962, p.35-36.( 

ح از جهات مهمي روشنگر است، هايدگر سخن از يك

و اير ارتباط دار بهتر اس رو،نيااز. اد نيستد، عاري از نقص
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95, p.304)

دو اصطلاح

تح تكميل

ك هايدگر در

معرفت نامح

روش مألوف

، با بيانكانت

هرچند

بحث ما ارتب



ت
كان

ي
لاي

ستع
ما

يس
دئال

اي
ي

اد
نتق

يا
رس

بر

83

.بپردازيم تا معناي دقيق آنها بهتر آشكار شود

از Gegenstandةواژ و مقـارندر«به معنـاي Gegenمركب است و» برابـر، بـرخلاف

Stand از مصدرStehen و ايستادن«به معناي  Gegenstandةبنابراين، ترجم.»قرارداشتن

آلمـانيةواژ. برگزيـده اسـت اديب سـلطاني اي كه آقاي است؛ يعني همان واژه»برابرايستا«

Objekt ينلاتةمعادل واژObjectum اسـت از مصـدرObiacere در لاتـينIacere بـه

ازمعا obپيشوند.»افكندن«و» انداختن«معناي  » برابـردر«،»خـاطربه«جمله ني مختلفي دارد؛

آن،ةبـا توجـه بـه ريشـ Objektةپـس واژ. باشـدمي» انداختن«معناي نيز Jekt.»پيشِ«و

به چيزي مي كـه اگـر بـا مسـامحه سـخن» آختـه برون«يا»دهش پرتاب_برابردر«شود قريب

علم الهي برابرايستا ندارد،. تواند درمورد متعلقات علم نامحدود الهي به كار رود بگوييم، مي

و معلومات بهبلكه علمش اشراقي است بهةاضافةواسطش وجود مستقلي ندارد؛ زيرا اشراقي

مي. مند از وجود هستند خداوند بهره را Objektةواژ هايـدگر شـود كـه وقتـي حال روشن

مي Gegenstandمترادف بـه Objectابژه نظر دارد؛ يعنيةواژةبرد، به معناي امروز به كار

و برابرايستا .معناي متعلقّ شناخت

ربا هايدگر در ها دقـت فراوانـي بـه خـرج مـي واژهيشناسشهياينكه معمولاً در و دهـد

و مكرري به متن الطبيعهو مسئله مابعد كانت كتاب  نقد عقـل محـض نيز ارجاعات متعدد

به هاي واژه تاآنجاكه حتي در معناي پيشوند؛دهد مي و اصطلاحات آلماني نقد رفتـه در كار ها

و عقل محض مي سواستا حد و تفـاوت ظريفـي كـهةكنـد، نكتـ دقت بـين كانـت دقيـق

Gegenstand وObject اگـر بـه آن نكتـه توجـه. گذارد، از نظرش دور مانـده اسـتمي

آنمي كانتةداشت، ديگر در متن شرحي كه بر فلسف دو واژه را كـاملاً داراي يـك نويسـد،

.انگاشت معنا نمي

كه تفاوت وةگذارد، براي فلسـفمي Objeckو Gegenstandبين كانتدقيقي نقـدي

و مهـم اسـت كانتاستعلايي  اعيـان تجربـه يـا نمودهـايي Gegenstande. بسيار اساسـي

و شهودند، ولي نكت تواننـد مهم ايـن اسـت كـه آنهـا مـيةهستند كه مطابق با حدود فاهمه

بابيشمار آيند، نمودهايي در شهود به در كانـت. شـند آنكـه مـرتبط بـا كاركردهـاي فاهمـه

از فقره :گويدمي» كلي طوربهاصول استنتاج استعلايي«اي



 آنهـا تحـت كـهنماياننـد

Gegenstande(تواننـد بـرمي

،» فاهمه مربـوط گردنـد

CPR, A89/ B122.( 

 ها به دنبال يكـديگرت بخش

آينـد، مطلـب دنبـال هـم مـي

بي«. نشده است ترديـد اينك

آگاه هستيم، ابژه ناميد، وليا

_عنوان نمودهـابه_ آنجاكه آنها

مسـتلزم بررسـي«_ هسـتند

هاي آگاهي حال برابر ايستان

و بنابراين، بايد» شوند متمايز نمي

 /Ibid, A189-90(شـوند

 ـآوردومـه و بـر آنهـامي

م،يا كه از آن آگـاه هسـت

معنـاي،ميريگ در نظر مي

و احتمـالاً  تفكـر ديگـر

ن تمـثلات، برابرايسـتاي

بازسـازيفيتـأل مرحله

از«گويد در اين مرحلهي

 Synthesis)دريافـتف

 Synthesis of)بازسـازي

در نظـر داشـت كانـته

نم نمـي بـاز مـا بـهرا هـايي شـرط وجه فاهمه به هيچي

stande(=ها برابرايستا،رونازاي شوند،مي داده شهود در

آنكه ضرورتاً لازم باشد به كاركردهايبي« نمودار شوند،

2(پيشيني آنها باشديها شرطةبردارندآنكه فاهمه دردون

:نويسدي از تشابه دوم نيز مي

تمثلات يا تصورات. كثرات نمود، همواره متوالي است دريافت

د اينكه آيا تمثلات يا تصورات در برابرايستا.ندآي مي ها نيز بـه

و انديشيدن است، كه در دريافت گنجانيده ديگري براي تأمل

و مي هر تمثل يا تصوري را تا آنجاكه از آنها حتيتوان هرچيز

نه تا آنج_» كه اين واژه در رابطه با نمودها به چه معناستاين

و مشخص كننده يك ابژه ابژه باشند، بلكه فقط تا آنجاكه مبين

درنكهتر است؛ تا آنجا عميق عينمودها، صرفاً در مقام تمثلات،

قوه خيال متمايفيدريافتشان، يعني از پذيرش در تأل باشند، از

ش متوالي در ذهن توليـد مـي طوربههمواره گفت كثرات نمود،

B234-5.(

و مخصوصاً از قسمت ويگ داخل هايي كه به اين عبارات

ر كه وشن مي كاملاً و هر تمثيلي را كانتگردد هر چيزي

د ، اما معتقد است وقتي اين واژه را در ارتباط با نمودها

و مي و تفكيك اين معاني از يكديگر نيازمند تأمـل كند

مي. است عنـوان كند كه وقتـي نمودهـا بـه در ادامه روشن

و اين، يعني هنوز بهفي باشند، مرتبط با تأل دريافت هستند،

مي كانتالبته، هرچند.ميا نرسيدهيبازشناسفي اولي، تأل

في، منظورش صرفاً تأل»شوند قوه خيال متمايز نميفي تأل

of apprehensionبازفياست كه مخزنش خيال اسـت، نـه تـأل

reproductionدقيقـي كـهةنكتـ. متخّيله استةقو كه كار فعالانه
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ميجانيهم تجربه، يعنـي نمودهـايي كـه Gegenstande/وقتي برابرايستاهاي: شود روشن

و به اصطلاح مرحل ـ و مكان را پذيرفته و بازسـازي را طـيفيتـألةصورت زمان دريافـت

و به مرحل و بـه اعيـامي)Synthesis of recognition(بازشناسيفيتألةكرده ونرسند

مي ابژه/ Objektگردند، تازه به مقام متعلقاتي براي شناخت تبديل مي .يابند بودن بار

وفيدريافت در شهود، تألفيكرد كه تفكيك تأليادآوريبايد البته بازآفريني در خيـال

درفيتأل و مبتني بر تحليل عقلي مراحل مختلف موجود بازشناسي در مفهوم تفكيك عقلي

دهـد، در زمان واحـدي روي مـيهافيهر سه اين تأل. فرايند ادراك است، نه تفكيك زماني

ا ولي عقلاً مي .سه مرحله را از هم تفكيك كردينتوان

و عينيت معناي  عين

و ابژه در فلسف حال و كانـت نقدي تا حدودي معلوم شـد، منظـورةكه معناي عين از عـين

عينيت بيش از آنكه به معناي مطابقت تصورات ذهنـي انسـان بـا. شود عينيت نيز روشن مي

.و به عبارت ديگر، بين الاذهـاني خواهـد بـوديذهن خارجي آنها باشد، امري درونيمابازا

ولـي. است» برابرايستا«و» ابژه«با در ارتباط متقابل نقددر شناسايياصطلاح سوژه يا فاعل

و در مقابل آن سه قسم متعلق قابل تصور اسـت  ايـن سـه. اينجا دو دسته سوژه وجود دارد

ازا دسته عبارت يا شيء مابعـدالطبيعي كـه ممكـن الوجـود اسـت، هرچنـد Ding) الف:ند

ب از هـاي بهـره كـه همـان نمـود برايسـتا يـا برا Gegenstand) بالفعل موجود نباشد؛ منـد

و مكـان  و صورت اعمال شده توسط حساسيت، يعني زمـان محتواي ناشي از امر ناشناخته

ج يا نمودهايي كه براساس مقولات پيشـيني فاهمـه وحـدت خاصـي Objekt/ ابژه) است؛

و حكم خاصي در مورد آنها صادر شده چي،ابژه به معناي اخير. است يافته اسـتزيهمان

مي،بيترتنيبد. شناسي مورد نظر استبازفيتألةكه در مرحل شود كه معناي عينيت معلوم

.نقدي كاملاً تغيير كرده استةدر فلسف

انـد، شـأن عبارت ديگر، نمودهـايي كـه دو صـورت پيشـيني حساسـيت را پذيرفتـه به

و به عناصر استعلايي تبديل شده  عناصر استعلايي متعلـق بـه سـوژه. اند استعلايي پيدا كرده

ةابـژ. انـد تجربـيةطوركه عناصـر تجربـي متعلـق بـه سـوژ لايي هستند؛ درست هماناستع



. تجربـي اسـتةي سوژ

ة عيني است؛ زيـرا سـوژ

Ding an sichيا شيء

بين عينيت بـه اساسي است

را.ي معمـولاً مـا عينيـت

امـا در جهـان پديـداري

 باشند، اصلاً مـورد بحـث

باشـيم، اصـلاًن وفـادار

گرفتـه تـا يـاكوبي كـه از

 مقـولات كـاربردن بـهي

اين ادعـا. نپذيرفته است

مي كانت.كند : گويـد آنجا

 (,Ibid باشد، واقعي اسـت

قـوانين خـاصيگـرانجي

 يك انطباع حسي بـر مـا

مغناطيسي نافذة يك ماد

 مـانع آن اسـت كـه ايـن

از سـوي ديگـر،. ندارند

 كـافي نيـز حسـاس باشـند،

بـا ايـن. موجـود باشـد

نفسـه بـه فـيي درمورد اشـيا

اي برا تجربي نيز ابژهةابژ. است علايياستةبراي سوژةژ

ا استعلايي امرةاستعلايي، ابژسميدئالين است كه، طبق

hشيء تجربي به معناي متعارف كلمه يا همان. عيني است

ا ذهسميدئالير اين، تفاوتي اساس. استنياستعلايي، امري

و شناخته و عينيت در معنـاي اسـتعلايي كـانتي متعارف شده

م ا. اي وجـود دارنـد دانيم كه مستقل از هر سوژهي اعياني

و خواه وجود نداشته با  اعياني، خواه وجود داشته باشند

.توانند مورد بحث باشند الاصول نميي

آ نقد، اگر به متنكانتبرخلاف نظر و اصول اساسـي

اين سخن حقّي است كـ. نفسه را موجود دانستفيي اشيا

معنـاي بـه آنهابه وجود اطلاق زيرا اند؛ كردهديبر آن تأك

است كه صور حساسيت را) Ding(چيزيردمو درفاهمه

كنميديتفكر تجربي نيز تأك موضوع دوم از اصول موضوعه

تلازم داشته باش_يعني با احساس_ شرايط مادي تجربه

م در ادامه ميت انجيگويد از يك ادراك حسي خاص، با

صورتد چيزي را استنتاج كرد كه خود آن بهتوان وجو

.شود

هاي آهن جذب شده، به وجود از ادراك حسي برادهسان،

م بريم، هرچند ساختمان انداماجسام پي مي هاي حسـي مـا،

 ).Ibid, B273(ادراك كنيم واسطهي

تلازم_يعني با احساس_نفسه با شرايط مادي تجربهي

هاي حسي ما به قـدر كـاف اگر اندام» مغناطيسيةماد« مورد

صورت يـك انطبـاع حسـينفسه قابليت آن را ندارد كه به

وجود يا عليت را درمورةمقول نبايد كانتشود كه روشن مي
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ةنفسـه، هـم مقولـ فـيياش درمورد اشيا كار ببرد؛ ولي برخلاف اصول ايدئاليسم استعلايي

مي.را عليتةكند، هم مقول وجود را به آنها اطلاق مي :كنم در اينجا فقط به سه مورد اشاره

ميةناشناختةفرولاي_يك بد ماده بر حواس ما تأثير و شهود امر مركـببيترتنيگذارد

؛)Ibid, A359(كند را در ما ايجاد مي

 /Ibid, A494(مكاني براي ما ناشـناخته اسـت_علت نامحسوس تمثلات زماني_دو

B522(؛

به_سه مييراست من وجـود اشـيايي كنم كه در خارج از ما اجسامي هستند؛ يعني اذعان

في دارند كه هرچند نمي كه از تـأثير هايينفسه چه هستند، ولي آنها را از طريق تصوير دانيم

مي آنها بر حساسيت ما حاصل مي ص1370كانت،(شناسيم شود، ،126(.

و ابـژه در و برابرايسـتاها و اشيا عنـوان متعلقّـات تواننـد بـه هـا فقـط مـي هر حال اعيان

البتـه،. استعلايي يا خودادراكي تجربي وجود داشـته باشـند)Apperception(خودادراكي 

و سوژةسوژه مي. تجربي دو موجود جداگانه نيستندةاستعلايي دو آنها را و توان دو وجـه

بهةسوژمشأن انسان در مقا هـاي تجربـي فراوانـي شمار آورد، با اين قيد كه سوژه انديشنده

هـاي هـاي تجربـي سـوژه سـوژه. در كـار اسـت استعلاييةوجود دارد، ولي فقط يك سوژ

هـاي تجربـي موجـودات سـوژه. منطقي استةاستعلايي، سوژةولي سوژ اند،يشناختيهست

ز واقعي و ةاسـتعلايي در همـةسـوژ. نـدو مكانمنـد مانمنـد اند كه متمايز از يكديگر بـوده

ع؛ها مشترك است انسان و و مقـولات فاهمـه و فاهمـه و مكان ةقـل كـه در هم ـمثل زمان

.ها مشترك است انسان

مي ترتيب، بدين ا معلوم ةيعنـي آنچـه در همـ،اسـتعلايي سـميدئاليشود كـه عينيـت در

و مطابق با ساختمان شناختي انسان انسان مـا زمـانيةمتعلقات تجرب. هاست ها مشترك است

ميفيياشيا و زمان صرفاً نفسه نب» شرايط خاص«بودند كه مكان ودنـد، بلكـه حساسيت ما

م» شرايط امكـان اشـيا«  كانـت ولـي؛)Cf. CPR, B73(بودنـد Ding an sich عنـاي بـه

:توانيم اين را بدانيم؛ بنابراين گويد ما نمي مي

في اينكه نفسه، جدا از هرگونه پذيرندگي حساسيت ما چيستند، كـاملاً بـراي برابرايستاهاي

كنـيم، اي كه برابرايستاها را ادراك مـي ما به چيزي علم نداريم، جز شيوه. است ما ناشناخته



هرچند قطعاً« داراي آن است،

 ...و كار داريم

 هرگونـه مـا كند حال فرق نمي

 اگـر حتـي«. باشـند متفاوت

اي بـه ذرهلهيوسـنبـديازبـ

-Ibid, A42-3/ B59(»د

ا  سـميدئالي اصـول اساسـي

و و مكـان  معرفتـي زمـان

و صـورت و زمـان  مكـان

ز نوعي واقعيت شـرطي

 سـاختمان وجـودي سرشـت

ةبرخـي از شـارحان فلسـف

انـد، ولـي از استعلايي ذهني

و سرشـت شـناختي  سـاختار

هـايي كـه ايـن شـرط را

Sf. Allison, 1996, pp

 تـأثيري نـدارد؛ زيـرا بـه يكسـان

در في نفسه باشـند يـا فقـط

سخن»ها انسانةهم«ساختارشناختي

پرسـش ايـن اسـت. برد

و ضـروري صـادر كنـد؟

د» اي كه خاص ماست شيوه« و بنابراين، هر موجودي ضرورتاً

ف. هر انساني از آن بهرمند است سر] ادراك[قط با اين شيوه ما

و ضرورتاً به حساسيت ما پيوسته مكان« ، حا»اندو زمان مطلقاً

بسيار توانندميما هاي احساس باشيم؛ داشتههم هايي احساس

برسـانيم، وضـوحةدرجـ تـرين عاليبهرا خود شهود بتوانيم

نخواهيم شدتركينفسه نزدفي هاي ايستاساختمان وجودي برابر

60(

اينجا مثل موارد متعدد ديگر ادعايي كرده است كـه بـا اص

و شارحان. سازگار نيست مـورد شـأن معرد نقـد مدافعان

اند كه گرچه مك كردهديآنها تأك. اند فاهمه بسيار سخن گفته

و ابژ برابرايستا ا ويژگيهاهها هاي واقعيت مطلق نيستند، ولي

 كه خود ناشي از اين واقعيت است كـه آنهـا بـراي سـاخ

و ضروري فت ما قرار ميه متعلق معر برخ. انـد گيرد، لازم

اندگويمي كانتپيروي از و مكان منظر استعزگرچه زمان

و چون به باور آنهـا سـاخ شرايط عينيتةي واجد هم اند

ه هاي انسانها يكسان است، پس نبايد در عينيت شناخت

 /p.3-26/ Ibid, 2006, pp.11-25(اند، ترديـد كـرده

Gardner, 1999, p(.

 : كانت خود

و مكان بر قطعيت شناخت تجربي تـأثير بودنيايدئال اما زمان

يها ضرورتاً در اشيا آن مطمئن هستيم، چه اين صورتةدربار

).CPR, A39/ B56(شهود ما از آنها باشند

و در فقر كانتكه ازةدر اين عبارت ساختارشناختقبلي

مي» آنها مطمئن هستيمةبه يكسان دربار« تعبير  را به كار

ميةطبق اصول فلسف و نقدي در اينجا تواند حكم كلي
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ا كانت هميناز كجا به و انسانةنتيجه رسيده است كه  سرشـت شـناختي ها داراي سـاختار

پ و مشتركي هستند؟ آيا خود اين ادعا به معناي اي از ذاتيـات مشـترك به مرتبه بردنيواحد

كم در موجود خاصي كه انسان انساني نيست؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بايد پذيرفت كه دست

شن شود، به مرتبه ناميده مي في اختاي از .ايم نفسه نايل شده شيء

و مرادش ساختار شـناختي انسـان پديـداري توانمي كانت البته، د در پاسخ بگويد منظور

را كانـت تواند نفسه، ولي اين پاسخ نيز نمي است، نه ساختار شناختي انسان في و حاميـانش

و پديدار وقتي معنا پيدا مي هـاي كند كـه قالـب از تير نقد مصون نگه دارد؛ زيرا اساساً نمود

و ابژه تر، انسان برابرايستا به عبارت دقيق. باشندآدمي را پذيرفتهتيساختار شناخ راها ها يـي

وةفلسـفةپايـ بـر اساساًو باشند شده پديدارو نمودكه بشناسد تواند مي نقـدي برابرايسـتا

و پديدار ابژه، به ترتيب، فقط مي يـا يكـي از نمود چيزي است كه هردو. باشند توانند نمود

دريافـتفيرا پذيرفته است؛ يعني چيزي كه تـأل)و مكانزمان(پيشيني شهوديها صورت

بازشناسـي رسـيدهفيتألةپديدار همان نمود است وقتي كه به مرحل. گويد از آن سخن مي

و اين زمان قوي است كه تحت كاركرد وحدتباشد، ميةبخش و مقـولات فاهمه قرار گيرد

و مفـاهيم تحت قالب بنابراين، تا چيزي.دشو پيشيني فاهمه بر آن اطلاق مي هـاي حسـيات

و پديدار ناميده شود پيشيني فاهمه قرار نگيرد، نمي م. تواند نمود نظور از حال اگر گفته شود

ص_هاي شناختي انسان ساختار و مقولات فاهمـه يعني هـاي سـاختار_ور حساسيت، فاهمه

مي شناختي خود آنها را مفروض ها، آيد براي علم به اين ساختار انسان پديداري است، لازم

و مفاهيمي قرار دهيم كه خودشان بالـذات داراي آنهـا بگيريم؛ يعني آنها را تحت صورت ها

مي در فقره كانت. هستند مي اي بر اين نكته تصريح مي كند؛ او بـه حساسـيتمتواني گويد ما

و مكـان» كاملاً«خودمان  و فقـط تحـت شـرايط زمـان  (,Ibidعلم پيدا كنيم، ولي همـواره

A43/B60 .(و مصادره به مطلوب نيست .اين، چيزي جز تقدم شيء بر ذات

 انتقادي با اصطلاحات صدرايي توضيح

و اصطلاحات فلسف اين و سادهةسخن را با تعابير در. تـوان بيـان كـرد تر مـي صدرايي بهتر

بهةفلسف و علـم حصـوليةدر فلسفژهيو اسلامي، صدرايي هنگام بحث از علـم حضـوري



عنـوان مثـال، وقتـي بـه

 در ذهـن انسـان حاصـل

بـه عبـارت ديگـر،.ست

تصـور ذهنـيةواسـط به

دارد، اين است كه تصـور

علم انسـان بـه تصـوير

چراكه اگـر علـم بـه تصـور

و ذهنـي نيـز يرو خيـالي

ص6 ايـن تصـور ). 160،

طـور الـي غيرالنهايـه؛ همـين

 هـيچ بـه توانسـت نمـي

ند؛ يعنـي قـواي دا صادق مي

 تقـدم شـيء بـر نفـس لازم

و مستقيم كه آن را علـم

ب و داراي علم مستقيم ه قوا

توانيم بيرون از منظـر نمي

ةتا بتوانيم چيزي دربـار

و لب منظر انسانية كناره

گويـد؟ انساني سخن مي

 در منظر بـالاتري نسـبت

. دوم ناميدة معرفت درج

و معلوم بالعرض گذاشته مـي .شـود ميان معلوم بالذات

مي دست قلمي كه در د دارد، نگاه كند، تصويري از آن قلم

اة طوري كه اين تصوير ذهني واسط سشناخت قلم خارجي

و بالعرضو بالذات به قلم ذهني علم پيدا مي و ثانياً كند

داديبر آن تأك صدراكه مهميةنكت. يابد خارجي علم مي

و اين، به معنا مستقيماً مورد مشاهده نفس قرار مي يگيرد

چراك؛ز سنخ علم حضوري است، نه از نوع علم حصولي

آمـد خـود ايـن تصـوز سنخ علم حصولي بود، لازم مي

ج1410ملاصـدرا،:ك.ر(شدتصور ديگري شناخته مي ،6

مي فرض، بايد به به و همـي مدد تصور سومي شناخته شد

و محدود در علم حصولي بود، انسان  علم انسان محصور

و عملاً هيچ تفاوتي با جماد نداشت .داشته باشد

ن حكم را درمورد شناخت قواي شناختي نفس نيز صاد

خود آن قوا شناخت؛ زيـرا تقـدةواسط توان به باطني را نمي

واسطهبنابراين، علم انسان به قواي شناختي، علمي است بي

ص:ك.ر(اند ناميده ).161همان،

ايد بپذيرد دارب كانتشود كه يا توضيح اجمالي روشن مي

كه گاردنريا بايد مثل شناختي خود است گرچه نم«ادعا كند

و لبه توانيم به كناره بگيريم، ولي مي ... هاي آن برويم ها

 ).Gardner, 1999, p.92(» بگوييم

به اين نكته توجه ندارد كه آنكه يا آنچه به ادعاي وي به

 آيا از منظر انساني خارج شده است، يا همچنان از منظر

د ر انساني خارج نشده است، بلكه همان انسان است كه

مي. قرار گرفته استي توان منظر اين منظر را اصطلاحاً

ب آن روني درون منظر انساني است، نه .از
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ب دوم نيز بنا

يعني اگر عل

داشلمع چيز

اين صدرا

شناختي باطن

بنابر. آيد مي

حضوري نام

اين تو با

ساختار شناخ

انساني قرار

آن منظر بگو

به دنرگار

آ رفته است،

قطعاً از منظر

ليبه منظر قب

ولي باز درو
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مـامت فـرض،به. است تصور قابل نيز ديگري نقد_شد اشارهتر پيشكه چنان_علاوه به

و مفـاهيم فاهمـه پـذيرفتيم، كانتسخنان  و مكـان بـر مبنـاي چـه كانـت را درمورد زمان

هم استدلالي مي انسانةاين ساختار را ساختار شناختي اذعـان كانـت كـار دانـد؟ آيـا ايـن ها

و شناخت برخي از مقومات آن ذات مشترك نيسـت؟كضمني به وجود ذات مشتر انساني

ومي كانتالبته  گويد من خودم را فقط از طريـق حـس درونـي، لـذا ضـرورتاً درون زمـان

آن بنابراين، ميك گونه فقط و پديدار ميه ظاهر پس ). CPR, A37-8/ B54-5(م شناس شود،

في، براي آنكه خودم را بهكانتطبق نظر  را عنوان شيء نفسـه بشناسـم، لازم اسـت خـودم

و صورت و صورت بدون حساسيت پيشـيني حساسـيت شـهوديها هاي پيشيني حساسيت

مي كانت. كنم كه اين را محال  كانتداند؛ زيرا مستلزم شهود عقلي است؛ يعني همان چيزي

و شيء في نفسه به همان اندا كانتاين ادعاي. منكر آن در انسان است درزهكه تمايز نمود

و اشيا و ادعايمورد خود يا خويشتن انساني صادق است كه در مورد اعيان خارجي اعمال

ب مي و شود، كاملاً مرتبط ا مخالفت او با ايـن نظـر بسـياري از فيلسـوفان اسـت كـه وجـود

و اشيا بييواقعيت خود، برخلاف اعيان و مشهود انسـان خارجي، و مستقيماً معلوم واسطه

و اشيانتكادر نظر. است و اعيان خـارجي بـه يكسـان نمـوديدقيقاً به اين دليل كه خود

ا  ).Ibid, A38/ B55(ست هستند، لذا نسبت شناختي ما با آنها يكسان

ا هاي رديه و نقص نفسسميدئاليكانت بر  كانتيشناس مادي

ا كانت هاي رديه ا سمييدئاليبر هر نوع و دوم متفـاوتسميدئاليجز استعلايي در چاپ اول

:رديه چاپ اول بدين شرح است خلاصه. است

 مستقيماً به تمثلاتم آگاهي دارم، من

 مادي فقط يك نوع از تمثلات من هستند،ياشياو اعيان

ب پس  به اعيان مادي علم دارم، واسطهيمن

 ).Ibid, A370-1( علم من به وجود اعيان مادي علم يقيني است بنابراين،

چاپ دوم نيز از علم به وجود خود كه در زمـان جريـان دارد، براسـاس تشـابهةردي در

:گيرد اول وجود امر نامتغيري را نتيجه مي



و ايجـاب وجـود مباني تعيـين

 مقام تمثلات، نيازمند امر ثابتي

ك بنابراين، ادرا.د متعين شود

تمثل صرف است، نه از طريق

واقعـي كـه اشـياييز طريـق

وجود خودم ديگر، آگاهي از

و غيـر از مـن اسـت  بيـرون

و اشـيا ي چـاپ اول اعيـان

شود كه آنهـا اساساً انكار مي

 كـه مـا در تجربـه ادراك

مادي بنابراين، بايد اعيان

شـمار واقعي ما تمثلات به

» بيـرون از مـاياشـيا«ت

 كانـت. در فلسـفه اسـت

و لـذا متغيرنـد،  زمانمنـد

بـه عبـارت. توجيـه كنـد

. مختلف خودآگـاهي اسـت

 از تمثلات ذهني تجربـه

 امـر نـامتغير را در درون

را كانـت ادعـاي پيـتن.

ازاز جـداخودم آگـاهي

هم اين امر ثابت نمي ولي مباةتواند شهودي در من باشد؛ زيرا

و خود آنها در مق من كه مي توانند در من يافته شوند، تمثلاتند

مي... غير از خودشان هستند كه تغيير آنها تواند با توجه به آن

به حسي چيزي بيرون از من ممكن اس واسطه اين امر ثابت فقط

و در نتيجه، تعين وجود زماني من فقـط ازچيزي بيرون از من

. استرپذي امكان كنم، بيرون از خودم ادراك مي به عبارت...

آ عيندر بواسطه به وجود اشـيابيهيگاحال نوعي ي ديگـري

)Ibid, B275-6.(

ي كانت

و دوم، تناقض كلامي وجـود دارد؛ زيـرا در چـاةي اول

شوند، ولي در چاپ دوم اساسعنوان تمثلات ما توصيف مي

كدگويمي براي حل اين معضل وايهينگر.ا باشند خودي

ب و و پديدار است درست به همان اندازه اعيان مادي نمود

نتيجه اعيان مادي، گرچه نسبت به خود وادر.ز آن بدانيم

گونه كه در زمان تعين يافته استي نسبت به خود ما آن

ص1388 ينگ،يوئ:ك ،215-224.(

ا كانتدومةي د يكي از شاهكارسميدئاليبر هاي مغالطـه

ز و چون تمثلات اموري  آنچه در من است، تمثلات است

و تغير وجود زمـاني مـن را تو  ثابتي هستند كه تغيير آنها

اي مخته آگاهي همان توالي جلوهحيات خود،نتكا نظر

 آنكه بتوانم به خودآگاهي خود، كه آن را همچون جرياني

ا كانت.م بيابم، بايد امري نامتغير را مفروض بگيرم ايـن

و ناچار است آن راي وجو كند از خود جست بيرونيابد

خ وجوداز آگاهيكه داردحق قطعاً كانت«: گويدميود
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 ,Paton, 1936(» مانـد، محـال اسـت جهان مكانمند جواهري كه در خلال تغيير ثابت مـي

p.385.( 

را در نظـر گرفتـه، كانـت بهتر اسـت امـر ثابـت ادعـايي كانتةشدن مغالط روشن براي

و. ررسي كنيم كه علم به ثبات آن بر چه مبنايي قابـل توجيـه اسـتب سـيب درشـت سـرخ

مي رسيده و تصوري كه از آن سيب در ذهن من است، طبق نظر. گيريم اي را در نظر تصوير

بصري من با آن در ذهن من بـه وجـودةتصويري نيست كه در آن، ابتدا مواجه كانتخود 

و تا زماني كه به آن نگاه  و لحظـهميآيد اي يـك كنم، استمرار داشته باشد، بلكه در هـر آن

شـود؛ يعنـي اگـر بـه تعبيـر بينايي در ذهن من حاصـل مـيةتصور از آن سيب از طريق قو

و لحظه تقسيم كنيم،  آندرمسامحي، يك دقيقه را به هزار آن يـك دقيقـه هـزار تصـوير از

ا. شود سيب وارد ذهن ما مي و مثل نگاتيو فيلم عمـلاً اين هزار تصوير كاملاً ز هم جدا بوده

و حقيقتاً غير از يكديگرند اين تصـاويري را كـه از سـيب در ذهـن حاصـل كانت.و واقعاً

ميفيشوند، تأل مي هم. نامد دريافت در را بـه مـدد قـوه اين تصاوير جداگانهةمن خاصـي

و به مشاهد فيايـن مرحلـه از كـار ذهـن را تـأل كانـت. پـردازم آن مـيةذهن حاضر كرده

 دهـم كـه مـثلاً تصـوير سـيب در آن لحظـه سوم تشخيص مـيةدر مرحل. نامد بازسازي مي

و لحظه  كانـت بازشناسـيفيايـن همـان تـأل. يكم است هزارم، همان تصوير سيب در آن

. است

مر آن يك ـمهم اين است كه من براي آنكه بتوانم تصوير آن هزارم را با تصـويةنكت حال

وحدت ببخشم، لازم است در طول اين يك دقيقه كـه بنـا بـه فـرض، متشـكل از هـزار آن

و ثابتي نبودم، تصاوير قبل از آن  و ثابتي بوده باشم؛ زيرا اگر شخص واحد است، من واحد

، كانـت دليليش اين است كه، بنا به فـرض. متعلق به من آن هزارم باشندندتوانست هزارم نمي

ز و لذا متغير هستممن امري در مـن گفـت تـوانمي كانتبنابراين، طبق فرض. مانمند بوده

 مـن ازآنجاكـه.ام شـده تبـدلو تغييـر دچـار چندبارو چندين هزارمآناز قبل آنات طول

توانم تصوير حاصـله در آنات قبلي نيستم، ديگر نميرحاضمن همان هزارم،آندر موجود

و به اين نتيجـه برسـم كـه  در آن هزارم را با تصاوير حاصل شده در آنات قبل مقايسه كنم

و ثـابتي هسـتند  حاصـل ايـن. تصاوير حاصله در طول اين يك دقيقه متعلق به شيء واحد



بـه آن رسـيده كانـت كه

و ضـروري اطـلاق لازم

 درصـدد صـدور چنـين

و تصورات ذهني  تمثلات

و گـزاره هـاي بـه احكـام

و به ادعـاي خـودش، ت

و واحدي را نتيجـه  ثابت

.است شيده انسجام بخ

 نقـد آغازينجملاتةد

حتـي بـدتر از ايـن، لازم

آيـد بدتر از اين، لازم مـي

و گزاره تشـكيل  حمل كند

جـزء زمـان نيـزنيتـرك

 تصـوررا محمـول تاكند

لـذا اصـلاً. شـده اسـت

و  كرده، آنها را به هم ربـط

 با شكاكيت موافق اسـت

ل ايدئاليسـت اسـتعلايي

Gardner, 1.( در ادامـه

ي ما يـك نفسه برافيي

، بنابر ادعـاي كانتاما.د

ب رسيدن به نتيجه و مغاير ك نتيجهااي است كاملاً متفاوت اي

 ـكانتتوان گفت، كاملاً برخلاف نظر مي فـرضشي، پ

و ثبات سوژه اي است كه پايداري به شيء خارجي وحدت

كه.ت براساس وجود تغيير در تم كانتعجيب اين است

و ثابت خارجي را اثبات مي ولـي بـا توجـه بـ كند، واحد

شده استفيتأل نقد عقل محض در قالب كتاب حجيم

انجامد، وجود من ثان يك جزء آن به ويراني كل آن مي

و گز ها در قالب كتاب واحدي انس ارهه به كل اين احكام

و استدلالةت ديگر، لازم اين است كه نويسند كانتادعا

و بخـش جـدل باشـدةغير از نويسندض ح. بخش تحليل

باز بد. غير از يكديگر باشند نقدتك جملاتتكة نويسند

واحد، محمول را به موضوع حمةجمل يك حتي نتواند در

و غير ثابت باشد، تغيرش در كوچـك  اگر من امري متغير

ر.د افتاد ميبنابراين، وقتي فاعل حكم موضوع كا تصور

ديگري تبـديلةژسوبه،تغيير اثردر كند، حملموضوع

و محمول را تصور كر ي در كار نخواهد بود تا موضوع

و شكاكيت  ارزيابي انتقادي: استعلايي

تاسميدئاليا،كانتة يكي از شارحان فلسف آنجااستعلايي

، ولـي دلايـل» موقف منكر علم ما به واقعيت مطلق هستند

,1999( اين سخن غير از دلايل فرد شكاك اسـت p.98

ح ميةوز شكاك در گيرد كه شناخت اشيا معرفت مفروض

مي حالي متافيزيكي است، در كند كه فعليت معرفتي آن را انكار
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تحليل، رسيد

.است

بنابراين،

و پايد ثبات

حكمي است

ووجو د امر

متعددي كه

حتي برداشتن

گيرد كه نمي

عبارت به

عقل محض

آيد كه نو مي

كه انسان حت

دهد؛ زيرا اگ

اتفاق خواهد

موبهو كرده

واحديةسوژ

.پيوند دهد

سميدئاليا

د يكاعتقا به

دو موهر«كه

ا براي اثبات

گويد شك مي

امكان متافيز
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و ترديد نم و پيروانش، شك مي افكند،يخود بـه. سازد بلكه عملاً باب اين امكان را مسدود

في ناپذيري اشيا اختشنةردربا كانتعبارت ديگر، تعليم  نفسـه تعبيـري از عـدم قطعيـتي

و يقيني اسـت كانتبراي. هاي معرفتي ما نيست تواناييرةبادر اين نه مشكوك، بلكه قطعي

و ايـن، يعنـي شـناخت اشـيا توانند ابژه نفسه نميفييكه اشيا يهـاي شـناخت مـا بشـوند

 ).Ibid(نفسه براي ما يك محال متافيزيكي است في

 دمبطلخو حكم

در عبارتي هردو موقف منكر علم ما بـه«: آورده شد، قابل توجه است ومهيگكه در بند فوق

ا.»واقعيت مطلق هستند و هم استعلايي به اين نتيجهسميدئاليبه عبارت ديگر، هم شكاكيت

كه منتهي مي بخش مغالطات منطـق حـداقلةمطالع.»ما به واقعيت مطلق علم نداريم«شوند

ادعاها حساس باشد؛ زيـرا گونهنياةه را به دانشجوي فلسفه آموخته است كه درباراين نكت

كه مي خـودش مطلـق اسـت يـا» ما به واقعيت مطلق علم نداريم«: توان پرسيد آيا اين حكم

و سـخن  نسبي؟ اگر بگوييم خود اين حكم مطلق است، برخلاف ادعاي خود سـخن گفتـه

خود را نقض اگر بگوييم اين حكم هم مطلق نيست، باز ادعاي اوليه. ايم خود را نقض كرده

و داراي. ايم ردهك در هردو صورت، معلوم است كه اين حكم از نظر منطقي خودمبطل بـوده

و دروني اوست و هـم فيلسـوف معتقـد بـه،بيترتنيبد. تناقض ذاتي هم شـكاك فلسـفي

.شوند ايدئاليسم استعلايي در انكار علم به واقعيت مطلق، گرفتار تناقض مي

و شناخت انسداد و تعلم  باب تعليم

ساز شـكاكيت زمينه انجاميده،يشناخت به نسبيت معرفتاستعلايي در تحليل نهاييسميدئاليا

شدن ادعا سخن را از علم به عالم خارج، بـه عـالم مـتن براي روشن. شود معرفتي مطلق مي

مي» خارج«البته درمورد همين عالم.مكشاني مي و پرسـيد اساسـاً هم توان بسيار سخن گفت

ا مي» خارج« كانتستعلايياسميدئاليدر تواند داشته باشد؟ اين پرسـش چه معنايي محصلي

و خود متن مهم را فرومي به نقدگذاريم مي را اين متن مشـتمل بـر.ميرگي عنوان ابژه در نظر

و جمله ها را ساخته كلماتي است كه جمله  بـر عـلاوه ولـي. اند ها به كل كتاب شكل داده اند



 پديـدار هسـتند، مـتن بايـد

سـخن در مـورد همـين

ه ازه بـدانيم؛ زيـرا آنچـ

مختلف با هم تركيب شده

يا تازه وضع كانتي كه

. گيـردي قرار نميد پيشين

دو گذشـتهعليت ميـان آن

ونقد ، به معناي جملات

اي برسـد معنا به مرحلـه

 بايـد لفـظ بـراي معنـاي

تـدريجهن معناي معين بـ

و معنـا  كـرد ميـان لفـظ

تـا. عين فهم معناست،ه

و معنا اصرار كردن .لفظ

گشـايد، آنچـه ديگري را مي

و از طريـق  كلمات است

شود كـه بـا مـتن دشـوار

در.ت را نـدانيم اصـطلاحا

و معينـي بـراي مـا  مشخص

توان گفت؟ الفـاظ چه مي

آن الفـاظ هـم از طريـق

 مكاني بـه خـود نگيـرد،

بينـيم، تصـويري از آن در

و پديـ فادهتاس كلمات شده در كتاب كه در حكم نمـود

و مؤلف» .از نگارش آن در سر داشته باشد» نيتي«بوده

م .است نقد عقل محضدر كتاب»لفؤت

و نيت مؤلف را شيء في نفسهايدئاليسم استعلايي بايد معنا

مخي مشهود است، وجود كتبي كلمات است كه به انحا

و معناي اصطلاحات خاصي را ساخته اند؛ ولي معناي متن

مي يديجدمعناي دهد، در قالب دو صورت شهود به آنها

و معنا در حقيقت از مرحلةچون رابط گفت علةرابطةلفظ

نهماني تبديل شده است، پس با صرف خواندن متناين

وةبريم؛ چراكه در هر حال براي اينكه رابط پي مي لفظ

ا ادعا كرد بين آن بيهماننيدو، نسبت برقرار اسـت، ابتـدا

و سپس به كثرت استعمال لفظ در آنةواسطع شده باشد

بهةط نهايت بتوان ادعادركهيا گونه عليت برقرار گردد؛

يايهمان و شنيدن بي وجود دارد هيچ واسطه خواندن لفظ

ميانهوهويتةتوان بر ادعاي وجود رابط طي نشود، نمي

يا هر كتاب ديگر نقد عقل محضكتابي حال، وقتي كس

ك طريق حواس به ذهن او منتقل مي شود، تصوير مكتوب

تأ. شود معنايي درك نمي شميديياين سخن وقتي بيشتر

و در ابتداي عملاً معناي بسـياري از اص مطالعه مواجه باشيم

و آن الفاظ هيچ معناي مشخ ، فقط الفاظ را خواهيم ديد

چ كانتةحال طبق اصول اساسي فلسف. داشت در اين مورد

نـاي شوند، ولي آيـا مع ملفوظ از طريق حواس درك مي

و كانتشوند؟ طبق نظرك مي هر چيزي كه قالب زماني

. قابل شناخت نيست

بينمي نقدرا در كتاب » Gegenstand«ةصورت كتبي واژ
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كتبي وجود

»معنا«داراي

نيت«و» معنا«

ايد طبق

متن براي ما

ر و جملاتي

معيا كند مي

توان گفت نمي

اةو به رابط

قضاياي آن

كه بتوان ادع

خاصي وضع

بين آنها رابط

ا همنينسبت

ط اين مراحل

ح در هر

ط مستقيماً از

م حس، هيچ

فلسفي مواج

اين صورت

نخواهد داش

م مكتوب يا

حواس درك

براي انسان

ص وقتي
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توان گفت اين تصوير در ذهن ما داراي يك حيز خيـالي اسـت؛مي. شود ذهن ما حاصل مي

مي. الي عارض شده استيعني بر سطح خي هـر. تـوان آن را مكانمنـد دانسـت از اين حيث

مي نقدبار در متن كه براي نخستين كانتكسي جز  شود، معناي مورد نظر با اين واژه مواجه

و زبان كانت قهاري دان را از آن نخواهد فهميد، هرچند آن فرد يك انديشمند آلماني الاصل

از ايـن واژه كانتنيز معناي دقيق مورد نظر هايدگره شد كه تر اشار پيش. باشد هايدگرمثل 

و آن را با  .هم معنا تصور كرده است Objektرا درست متوجه نشده

ا اين ازميكرده باشديتا تأكميآوردرونيمثال را از كه آنچه در مواجهه با متن مسـتقيماً

در آيد، صورت مكتوب واژه طريق حواس به ذهن ما مي و اين مرحله اصـلاً از معنـا هاست

و مكاني به خود بگيرد علاوه، معنا اصلاً نميبه. خبري نيست .تواند قالب زماني

مي با و كانتشود كه طبق ايدئاليسم استعلايي اين توضيح معلوم كه فقط امور مكانمنـد

و يـا داند، انسان هيچ راهي براي فهم معناي كلمات زمانمند را براي انسان قابل شناخت مي

و ناآشنا نمي دست اگر هر آنچه بـراي. تواند داشته باشد كم اصطلاحات مهجور، فني، غريب

و مكاني اختانسان قابل شن يا حداقل زماني به خـود گرفتـه باشـد، است، بايد قالب زماني

مي معناي واژه  توان شناخت؟ ها را چطور

و ايدئاليةبراساس اصول فلسف بنابراين، و شـناختسنقدي م استعلايي، بايد بـاب فهـم

و عبارات هـا مسـدود آن براي انسانفياز تأل كانتو نيت نقد عقل محضمعناي جملات

را نوشت، نبايد بتواند با خوانـدن مـتن، نقد عقل محضبعد از آنكه كانتحتي خود. باشد

درها شناختي بقيه انساننيز ساختار كانتزيراد؛معناي جملات آن را درياب و او نيز را دارد

و معوج نمي و اشكال كج بيند كه پشت سـر هـم رديـف مواجهه با متن، چيزي جز حروف

و مكان قرار نمي چون هيچ معنايي ديده نمي؛دان شده و در قالب زمان  كانتپس.گيرد شود

م علي نقدةنيز با مطالع .جملات آن را دريابد عنايالاصول نبايد

و عبارات آن، معنـايي دارنـد كـه نيـت مؤلـف، عبارت ديگر، هرچ به و جملات ند متن

و نيت مؤلف براي ما در حكـم شـيء فـي  نفسـه انتقال آن به خواننده است، ولي همان معنا

. تواند دو قالب حساسيت خود را بر تـن آنهـا بپوشـاند ناشناختني خواهد بود كه انسان نمي

اةيترتيب، برپا بدين و مباني در، معلوم ميكانتاستعلاييسميدئالياصول واقـع شود كـه مـا



گونـه دسترسـي قابـل هـيچ

 در حكـم يـك برداشـت

توانيم معيار مناسـبي بـراي

،ايـن. آن داشـته باشـيم

. شـد شامل دو مرحلـه مـي

و و تفـاوت تلقـي  شـد

و شـأن معرفتـي و مكان

در ادامـه توضـيح. شدر

و ابـژه تـا حـدودي  برابرايستا

 معلوم گرديد كـه تفـاوت

ايـن تفـاوت بـر. اسـت

و معلـوم شـد روشن گرد يد

شأن زمانةن امر به اضاف

حـال، ايـنبا. انجاميدكانت

ا اسـتعلايي سـميدئالي اصول

و بـه بوتـداده نقـدةشده

ةو در حـد مغالطـف ضـعي

و پيونـد گرديـدن ربـط

و و تعلّـم انسداد باب تعليم

و  كاملاً آشكار سـاخت

 تـوانه اصـول آن، نمـي

و منظـور يـا حـداقل هـيچ،كانـت دسترسي به معناي مـتن

د. آنها نداريم در بهترين صورت، هر فهمـي از آن مـتن

و براساس اصول فلسف توا نمي نقدي،ة ممكن خواهد بود

و برداشـت نادرسـت و برداشت درست متن از فهم  فهم

. شكاكيت مطلق نيست

ي

ايدئاليسم استعلايي آشنا شديم كه شاة مقاله با كلياتي دربار

و مكان اشـارهةدربار كانت ديدگاه مقدمه ابتدا به زمان

و. معلوم گرديدنيتس لابو نيوتن با تلقي بحث از زمان

و تغيير در معناي برخي از واژه منجر هاي انقلاب معرفتي

و نسبت آنها با برابرايسچه تفاوتي با پديدار دارد»نمود«

و مع هايدگربراي تكميل بحث به سخن. گرديد اشاره شد

و ابژه از ديد مانده پنهاننيز هايدگر موجود ميان برابرايستا

و فرق آن با شناخت مفهومي بيشتر روش ك حسي محض

همين. متناظر با تفاوت نمود با پديدار استة برابرايستا با ابژ

و عينيت در فلسف ناي مفاهيم فاهمه، به تغيير مع كانةعين

گفت، كه با اصو ها سخن مي سرشت شناختي يكسان انسان

دا در تكميل مبحث، دو موضوع نيز توضيح. دانسته نشد

ا، رديهت مادي، كه معلـوم شـد بسـيار ضـسميدئاليهاي

ا استعلايي با شكاكيت، كه روشنسميدئالي است؛ دوم، نسبت

انسد«و» حكم خودمبطل«دو انتقاد با عناوين. ند هم دار

ا و شكاكيت راسميدئاليپيوند استعلايي با نسبيت معرفتي

ا .استعلايي را تا حدودي تكميل كردسميدئالينگارنده از

ا و بـا وفـاداري بـهسميدئاليت معلوم شد طبق استعلايي
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گونه دس هيچ

اطميناني به

و ممتمح مل

تشخيص فه

ش چيزي جز

گيري نتيجه

آغاز مقال در

براي تمهيد

برداشت او

آنها به نوعي

داده شد كه

مشخص گر

ظريف موج

مبناي ادراك

تفاوت برابر

و مف و مكان

از سر كانت

د قابل جمع

نخست: رفت

منطقي است

ناگسستي با

پيو» شناخت

نگار ارزيابي

نهايت در
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و شناخت معناي واژه سادگي به و نيت مؤلف را داشت ادعاي فهم و جملات البته سخن. ها

و نيت مؤلف نيز با اين فرض قابل توجيه اسـت كـه عجالتـاً از اصـول  گفتن از معناي متن

و علّيت را به معنا رويماستعلايي طفرهسميدئاليا و نيت مؤلف اطـلاق كنـيم، كـهو وجود

بهفييالاصول بايد آنها را اشيا علي .شمار آورد نفسه

و بـه جـاي آن، شـرايط ها ساختار شـناختي مشـترك از ميـان برمـي نوكانتي نزد خيـزد

و نظريه و عواملي بيروني مي اجتماعي و اينجا ديگر نمـي. نشيند هاي مختلف عصري تـوان

و معنا ي متن سخن گفت، بلكه خود خواننـده اسـت كـه بـا توجـه بـه نبايد از نيت مؤلف

پ و پها فرضشيمعلومات قبلي پها داشتشيو . دهـد بـه مـتن معنـا مـي تصـورهايششيو

مي نيتس لايبو افلاطونمدعي بود منظور كانتزماني او را بهتر از خود آنها فهمد؛ پس از

و ضـمير جمـع كم اين حكم از پرده كم و در قباي شـاهد بـازاري ذهـن نشيني خارج شده

و پست كر كثيري از فيلسوفان مدرن هم گونهنيا. استدهمدرن را به خود مشغول است كه

وةسنت فلسف اي ضد رئاليستيه اي اروپا مهد پرورش رويكرد قارهةهم سنت فلسف تحليلي
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